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 467-481،صص  1397بهار (1)پياپياولشماره  ،اول شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعه ـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 حقوق فلسفه رابطه ارزش و واقعیت در  

 1)نویسنده مسئول(نصراله امین کلیبر

 2یوسف جعفرزاده 

 

 

 چکیده

نظام حقوقی همواره در محل تلاقی اصول و قواعد حقوقی و شرایط متغیر اجتماعی شکل می گیرد و منجر به  

برانگیز در نظام حقوقی این است که گاهی سرعت تغییرات و تحولات    تصویب قانون می شود.مسئله چالش

 حاجتماعی زیاد است و به ویژه در عصر جدید با ورود تکنولوژی این سرعت چندین برابر شده است لیکن اصلا

جهت گیریهای سیاسی و مذهبی به تعویق می افتد علت    هت پوشش تغییرات جدید گاها  به  و تغییر قانون ج

و این امر موجبات تعارض در نظام حقوقی و نظام اجتماعی را بوجود می آورد و این سوال را به پیش می کشد  

مقاله حاضر به بررسی رابطه میان که میان ارزشهای حقوقی و واقعیتهای اجتماعی چه نسبتی باید برقرار شود؟  

بدون ایجاد هماهنگی دائمی میان  فلسفه حقوق می پردازد و این فرضیه مطرح است که  ارزش و واقعیت در  

نظم جامعه دچار اختلال می شود و تغییرات اجتماعی موجب ایجاد آسیبهای شدید اجتماعی   ،ارزش و واقعیت 

تغییرات اجتماعی یک وظیفه دائم با  تطابق  از قانون برای  ی برای می گردد و به همین جهت مراقبت دائمی 

 در این مقاله به روش توصیفی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.  حاکمیت می باشد.

 

 

 ی، ارزش، واقعیت،عدم تعین، تفسیر،قضاوت.نظام حقوق :واژه های کلیدی
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 مقدمه-1

،مفاهیم عدالت و رابطه میان ارزش با واقعیت از مباحث اصلللی فلسللفه حقوق می باشللد.در هر نظام حقوقی  

بنیادین و اسلاسلی می باشلد.عدالت و آزادی شلئون وجود انسلان هسلتند و انسلان صلرفا در   هایارزشل آزادی 

خّر آن دو سلبب تفاوت و تأچارچوب عدالت و آزادی می تواند تعالی یابد لیکن نوع تفسلیر این مفاهیم و تقدم  

.در نظام حقوقی اسللام عدالت مقدم بر آزادی اسلت و آزادی در بسلتر عدالت معنا می شلده اسلت نظامهای  در 

یابد لیکن در نظام حقوقی غرب آزادی مقدم بر عدالت اسلت و عدالت وزن چندانی نمی یابد.از دیدگاه مکتب  

د.بنابراین در مکاتب مختلف حقوقی تفسلیرهای مختلفی کمونیسلم، عدالت بدون تکیه بر آزادی مطرح می شلو 

در میان فیلسللوفان حقوق این اتفاق نظر وجود دارد که حقوق   ،از ارزشللهای حقوقی پدید می آید.با وجود این

مح نظر اسلت این اسلت که تحولات جامعه طجامعه و تحولات آن،متحول شلود.آنهه در اینجا ممتناسلب با  باید 

می دهد و نسلل جدیدی بوجود می آورد اما فرایند تغییر در حقوق یک فرایند وولانی گاهی خیلی سلری  ر  

به تعویق می افتلد و نظام اجتماعی بدون حاکمیت  اسلللت و گاهی تحلت تاجیر جریانهلای سلللیلاسلللی و مذهبی 

 مقررات حقوقی متناسلب رها می شلود.بدین ترتیب، تعارض میان نظام حقوقی و نظام اجتماعی همواره یکی از

چالشلهای اسلاسلی حاکمیت می باشلد.آنهه مهم اسلت این اسلت که در وهله اول حاکمیت باید به این حقیقت 

و در وهله دوم   که توازن و تناسلب میان ارزش و واقعیت در حوزه حقوقی امری اسلاسلی اسلت   متفطن باشلد

 ،متناسللب با جامعه  قوانینراهکاری دائمی برای تطبیق قوانین با جامعه پیش بینی نماید چرا که بدون حاکمیت  

آرمانهای اسلاسلی حقوق یعنی عدالت و آزادی با چالش جدی مواجه می شلود و پیشلرفت جامعه دچار مشلکل  

با واقعیت چه نسلبتی دارند و   هاارزشل در عالم حقوق،  .مقاله حاضلر در صلدد ورح این موضلوع اسلت که شلودمی 

نظلام حقوقی موجر خواهلد بود.بله همین جهلت   آملدیو کلارتوجله بله واقعیتهلای اجتملاعی تلا چله میزان در پلایلداری 

در این مقاله ابتدا به دیدگاههای مختلف در باب منشلا  حقوق اشلاره شلده بعد اصول حقوقی به عنوان ارزشهای  

حاکم بر نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته سپس رابطه قانون با افق تاریخی و انتظارات عمومی مورد بحث 

ت و در ادامله مبلاح ی چون رابطله قلانون و عرم،علدم تعیّن حقوق بله عنوان زمینله تلاقی بلایلد و اسللل قرار گرفتله  

واقعیت،جایگاه تفسلیر در حقوق و قضلاوت به عنوان عامل پیوند ارزش و واقعیت مورد بحث و بررسلی قرار 

 گرفته است.

ن خصلو  تالیف شلده لیکن نوع روش این مقاله توصلیفی اسلت و به لحاس سلوابق هر چند آجار زیادی در ای

توجه به بعد فلسلفی رابطه میان ارزش و واقعیت در مقاله حاضلر می تواند تازگی داشلته باشلد.فرضلیه نگارندگان 
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بله رابطله ارزش و واقعیلت می   منلد دائمیم  آملدی نظلام حقوقی در گرو توجله نظلااین اسلللت کله پلایلداری و کلار

 باشد.

 حقوقدیدگاهای مختلف در باب منشاء -2

دیدگاه ادیان که منشلا حقوق و تکالیف  -به وور کلی در مورد منشلا  حقوق پن  دیدگاه مطرح اسلتا الف    

دیلدگلاه حقوق وبیعی کله منشلللا  حقوق را فطرت و   -انسلللان را امر خلداونلد و نیروهلای مقلدن می داننلد. ب

ا یکلدیگر مبنلای حقوق را توجیله می وبیعلت آدمی می دانلد. این دو نظریله تلا دوره رنسلللانس تقریبلام در تعلاملل بل 

برخی دیلدگلاههلا هم از   -نظریله  قرارداد اجتملاعی کله مبنلای حقوق را قرارداد انسلللانهلا می دانلد. د  -کردنلد.  

عرم و وجدان اجتماعی به عنوان منشا  حقوق دفاع می کنند. هللل نظریه حقوق اجباتی که اراده دولت را منشا   

 حقوق می داند. 

ارزیابی این نظریه ها باید گفت که همه آنها به گونه ای موجه هسلتند ولی هیهکدام جام  نیسلتند. علت این در 

امر را باید در خلط مفهوم قانون و حقوق جسلتجو کرد. قانون یک امر پیشلینی و سلابق به تحقق تاریخی اسلت،  

یر دیگر قانون ساختار کلی استعلایی در حالی که حقوق یک امر پسینی و مسبوق به تحقق تاریخی است. به تعب

و تا حدودی فراتاریخی اسلت اما حقوق جنبه تاریخی و تحققی دارد. حقوق از تلاقی قانون به عنوان   بایدها  

با   واقعیتهای  اجتماعی نظیر عرم، مصللحت، انتظارات عمومی و به وور کلی افق تاریخی متولد می شلود و 

ضللایی عامل این تولد حقوقی هسللتند. لذا میان   حقوق کتابی  یعنی آنهه به احکام قضللایی، دکترین و رویه ق

صلورت مقررات و اصلول در مجموعه های قانونی تدوین و تنظیم شلده، و   حقوق عملی  یعنی چیزی که در 

، 1381)صانعی،عمل در دادگاههای قضایی و اداری صورت می گیرد،  گاه فرسنگها فاصله و اختلام وجود دارد

و از نظر منطقی    (246،  1384)فوکویاما،. بایدهای قانونی در عمل هیهگاه به وور کامل اجرا  نمی شللوند(373

)دل وکیو،  حتی در مواقعی کله قلانون مورد تجلاوز قرار می گیرد همهنلان وجود و بقلای خود را حفك می کنلد

قعیتها از عهده قانون خار  اسللت.  کند اما تبیین وا  . قانون همیشلله یک   باید اعتباری  را مطرح می(28، 1386

برای م لال قلانون می توانلد عملی خلا  را زنلا تلقی کنلد املا کشلللف تحقق واقعی این امر در علالم خلار ، کلار  

. همهنین امارات و (129، 1383)جعفری تبار،قانون نیسللت بلکه برای احراز آن باید به روش علمی روی آورد

. به عنوان م ال، (135)جعفری تبار،یق واقعیتهای خارجی ابطال شللونداصللول عملیه در قانون می توانند از ور

اگر مقنن سلن خاصلی را سلن بلوع اعلام کرده اسلت، آن فقط یک دلالت اسلت نه یک ضلرورت، و قانونگذار 

نمی تواند بر انسانها تکلیف کند که در سن خاصی بالغ شوند بلکه فقط سنی را نشانه امری اعلام کرده است تا 

اهی دیگر برای احراز آن امر موجود نبود آن سن ملاك قرار گیرد. لذا قانون بر وض  انسان حاکم است نه اگر ر
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. بدین ترتیب همواره شلکافی بین قانون و حقوق وجود دارد و عامل این شلکام (139)جعفری تبار،بر وب  او

البته به هیچ وجه دال بر   واقعیتهای خارجی اسللت. این شللکام سللبب ایجاد تنوع و تک ر حقوقی می شللود که

قانون شلکنی نیسلت بلکه قانون همواره خود را در واقعیتهای مختلف تجلی می بخشلد. امروزه افسلانه اصلالت  

 .(178،  1384)صادقی،قانون و خشک اندیشی، دیگر پایان پذیرفته است 

یعنی در یک دور متقابل ابعاد با همه این اوصلام، بین قانون و حقوق همواره یک دور هرمنوتیکی وجود دارد  

بخشللند. هم قانون تعیین کننده حقوق اسللت و هم حقوق متقابلا بر قانون اجر همدیگر را توسلل  و تضللییق می

گذارد. قانون اگرچه اعلام رسلمی و بیان عقلی و منطقی بایدهای حقوقی از ناحیه مراج  صللاحیتدار  اسلت.  می

شلود و بلکه به رسلمیت شلناخته می (84)دل وکیو،  شلودر خلق نمی، اما آن در واق  توسلط مراج  صللاحیتدا

های عالمان حقوق و بدین ترتیب قوانین با فرضلللیه .(161، 1387)راسللل ،  مبنلای اعتبلار آن فراحقوقی اسلللت 

کانت اعتبار قوانین موضلوعه را به   .(102)صلادقی،آیندتصلویب مراج  صللاحیتدار به وور ناگهانی بوجود نمی

گرچه او  ،(40، 1383)کانت،  داندداند بلکه مبنای ارزشلی آن را سلبب اعتبار آن میبودن آن نمی  لحاس موضلوعه

شللود. اما در معتقد اسللت که نظام اخلاقی و حقوقی از تات عقل و قط  نظر از مصللادیق تجربی آن ناشللی می

ضللل  جغرافیلایی و واق ، قلانونگلذاران در تلدوین قلانون هم از علادات و رسلللوم اجتملاعی، اصلللول اخلاقی، و

گیرند و اصلللا نمایندگان مجلس اقتصللادی، تعالیم مذهبی و آرمانهای سللیاسللی و اجتماعی هر قوم الهام می

،   (26-25، 1374)کاتوزیان،  بند اصلول آنها هسلتندشلوند که خود نیز پایقانونگذاری از بین مردمی انتخاب می

. عدالت و آزادی به (129)صلادقی،گیرندسلت الهام میو هم از اصلول فراحقوقی که بر عدالت و آزادی مبتنی ا

گیرند اما در عین حال عنوان دو اصلل راهنمای وضل  قوانین با آنکه از توافق اجتماعی یا عرم مردم نشلات نمی

جدای از آنها هم نیسللتند، بلکه عدالت و آزادی حقوقی یک صللورت منطقی اسللت که در کلیه مظاهر حقوقی  

شللود. این صللورت منطقی حقوق همان در تلاقی آن دو با واقعیتهای اجتماعی متولد می یابد و قانونتجلی می

. کلیات یک عالم اعتباری و منطقه سلوم ورای وبیعت انسلانهاسلت اما  (20)دل وکیو،  مسلئله سلنتی کلیات اسلت 

داوند و در عین حال ریشله در وبیعت انسلانها دارد. این منطقه سلوم به عنوان عالم م ل محل تجلی صلفات خ

محل تلاقی خداوند و انسلان و جایگاه انسلانیت به عنوان تصلویر خداوند در این عالم اسلت که همه بایدهای  

خیزند. قانونگذار باید با الهام از این منطقه سلوم که همان عدالت و آزادی اسلت  حقوقی و اخلاقی از آنجا برمی

زد. بدین ترتیب منشلا حقوق هم خداوند اسلت هم اراده و نیز با توجه به واقعیتهای زندگی به وضل  قانون بپردا

دولت به عنوان نماینده قدرت عمومی و قانونگذار و هم عرم اجتماعی و هم فطرت انسللان اسللت و همه این 

 ای در وض  قانون دخالت دارند.عناصر به گونه
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 اصول حقوقي به عنوان مظهر تجلي عدالت و آزادی -3

گرایی یعنی عدالت و آزادی سرچشمه  اصول حقوقی معیار و ضابطه قانون خوب و بد است و از ساختار جامعه

توان در امر خدا، قرار داد اجتماعی، عرم، اراده دولت و فطرت انسلان جستجو  های آن را میگیرد، لذا ریشلهمی

اند که بدون آنکه نیازی به تضلمین دولتی داشلته باشلند جز پیکره دیرینه و دارای ارزش تاتیکرد. آنها اصلولی 

حقوق بوده و مردم، قانونگلذار و دادرن مکلفنلد آنهلا را محترم بشلللمارند. برای م ال  اصلللل حسلللن نیت در 

جا مورد احترام اصلللی اسللت که در قوانین بسللیاری از کشللورها نیامده اسللت اما در همه   معاملات  از نمونه

شلود  . با وجود این وقتی که اصللی از اصلول حقوقی به صلورت نوشلته وارد متون قانونی می(67)صلادقی،اسلت 

یابد، چرا که تضللمین دولتی و برخورداری از ضللمانت اجرای قانونی، هر چند شللر  قوام وصللف  کمال  می

 .(139)صادقی،آیداصول نیست اما شر  کمال آن به شمار می

قوقی بازنمایی ارزشلهای حاکم بر اعضلا  یک جامعه اسلت و ریشله تمام قوانین موضلوعه و حاکم بر اصلول ح

آن به عنوان اصلول ارزشلی، هسلته    .(41)صلادقی،زندگی آنهاسلت هر چند در زمره مقررات قانونی درنیامده باشلد

 د نخواهد داشت.و بدون آن حقوق وجو ( 42کند)صادقی،ی بوده و دوام آن را تضمین میاصلی نظام حقوق

مندی از ضلمانت اجرا ، اقناع وجدانی مردم را نیز از نظر دورکین، قوانین مبتنی بر اصلول حقوقی علاوه بر بهره

به همراه خواهد داشت. در مقابل عدم توجه دولت به اصول حقوقی عدم اقبال جامعه و اندیشمندان را به دنبال 

آنکه تضلمینی برای اجرای عمومی آن  افزاید بیهزینه دولت میخواهد داشلت که تشلدید ضلمانت اجرا  تنها بر 

شود خود آن را از پیکره شود و یا قانونگذار ناگزیر میبه همراه داشته باشد. چنین قانونی یا در عمل متروك می

 .(129)صادقی،نظام حقوقی حذم کند

ن عادی و اجتماعی و فردی نیست  اولین جایگاه تجلی اصلول حقوقی در قانون اسلاسی است. قانون اساسی قانو 

بلکه قانون  وجود انسلان  اسلت و از این رو مظهر شلئون وجود انسلان یعنی عدالت و آزادی اسلت. بر همین 

اسلان تدوین آن صلرفا در صللاحیت فیلسلوفان اسلت و متفکران دیگر نقش مشلاورتی در این زمینه دارند. در 

شلود، زیرا پرسلی مردم ناشلی نمیقانون اسلاسلی از اراده و همه  سلاختار توحیدی بر خلام نظریه قرداد اجتماعی،

مردم دارای پیش فرضلهای مختلف قومی، نژادی، وبقاتی، مذهبی، جنسلیتی و غیره هسلتند، در حالی که شلئون  

فرضلهاسلت و دارای ویژگیهای کلی، ضلروری و دائمی اصللی وجود انسلان یعنی عدالت و آزادی ورای این پیش

شلود. بدین ترتیب در قانون اسلاسلی عدالت و آزادی به عنوان  ریق مذاکره و توافق حاصلل نمیاسلت و لذا از و

شلوند تا الهام بخش تدوین قوانین عادی و نحوه سللوك مردم و راهبرد اسلاسلی در قالب مواد قانونی ریخته می
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ایی و پارتی بازی،  گرسللاختار کلی حکومت شللوند. بر همین اسللان، باید در آن موادی در مورد مجازات قبیله

بینی  ها در وول سللال، حفك موازنه مناب  وبیعی نظیر آب، برق و نفت، پیشبینی اوقات فراغت و جشللنپیش

اصلول رقابت و انتقاد، ایجاد انسلجام و هماهنگی میان مناب  اقتصلادی و انسلانی و تنظیم خانواده، ایجاد مشلارکت  

 رایی و غیره تدوین و تنظیم شوند.گرایی و انحصارگ برای همه و جلوگیری از مطلق

دومین جایگاه تجلی اصلول حقوقی قوانین عادی اسلت که برخی از آنها عبارتند ازا در قانون مدنی اصلل عطف 

(، اصلل  10(، اصلل آزادی قراردادها )ماده  5(، اصلل سلرزمینی بودن قوانین )ماده  4بماسلبق نشلدن قوانین )ماده  

(، اصلل نسلبی بودن اجر عقود )ماده  223(، اصلل صلحت )ماده  219ادها )ماده  (، اصلل لزوم قرارد30تسللیط )ماده  

(، اصللل لزوم اجبات دعوا از جانب  960(، اصللل حریت انسللانها )ماده  956(، اصللل دارا بودن اهلیت )ماده  231

د  (، اصلل اسلتقلال امضلاها در اسلنا319(  در قانون تجارت اصلل من  اسلتفاده بلا جهت )ماده  1257مدعی )ماده  

(، اصللل سللرزمینی  2(  در قانون مجازات اسلللامی اصللل قانونی بودن جرم و مجازات )ماده  249تجاری )ماده  

ورفانه، اصلل رعایت حق دفاع و اصلل  ( و همهنین اصلول ناظر بر اصلل دادرسلی بی3بودن قوانین جزائی )ماده  

اصلل آزادی دریاها در حقوق    رسلی مدنی، و اصلل اسلتقلال و حاکمیت کشلورها وابلاع به موق  در آیین داد

 الملل از جمله این اصول حقوقی هستند.بین

شللود، با این حال در فراسللوی این با آنکه تنوع نیازها و خواسللتهای عمومی سللبب تعدد نظامهای حقوقی می

چندگانگی، اصللول کلی مشللترکی وجود دارد که در تمام نظامهای حقوقی یکسللانند. صللرفنظر از ارتباوات و 

مبادلات فرهنگی و تجاری، ماهیت مشللترك انسللانها با هر قوم و نژاد و زبان، سللبب اشللتراك اصللول حقوقی  

. با وجود این، (66)صلادقی،شلود که از جمله آنها اصلل آزادی قراردادها و اصلل من  دارا شلدن بلاجهت اسلت می

که خا  نظام حقوقی هر   در کنار اصللول حقوقی مشللترك در تمام نظامهای حقوقی، اصللولی نیز وجود دارند

 .(29)صادقی،آیدجامعه و وجه تمایز آن نظام از دیگر نظامها به شمار می

وور کلی اصلول حقوقی دارای سله ویژگی کلی، و دائمی و ضلروری هسلتند. مقصلود از کلی بودن آن اسلت که به

شلود که از یک ی میکند م ل اصلل جبران خسلارت که شلامل تمام مواردآن اصلل بر مصلادیق گوناگون صلدق می

شلود. مفهوم دیگر کلیت در اصلول  حقوقی  عمل خواه عمل حقوقی  یا واقعه حقوقی به دیگری زیان وارد می

. کلیت اصلول  (30)صلادقی،تر اسلت بدین معناسلت  که هر اصلل شلامل چند قاعده حقوقی می شلود و از آن کلی

زدیک شللدن و ارتبا  نظامهای حقوقی  حقوقی ضللمن آنکه به انسللجام سللاختار حقوقی می انجامد، سللبب ن

 .(33)صادقی،گرددمختلف بواسطه اصول کلی حقوقی مشترك می

اما مقصلود از ویژگی دائمی اصلول حقوقی جنبه فراتاریخی آن اسلت که به دنیایی از ارزشلها و مفاهیم انتزاعی  

ژگی اصول حقوقی را صرفا در  شلود. گرچه این ویفراسلوی عالم واق  تعلق دارد. بنابراین با گذر زمان نسل  نمی
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ای از اصلول ریشله در آرمانهای سلیاسلی و تفکرات های خا  باید ارزیابی کرد، زیرا پارهبینیچارچوب جهان

شلوند. برای  اقتصلادی حاکم بر سلاختار حقوقی دارند و با کنار رفتن تفکر حاکم، به فرجام  خویش نزدیک می

آملدن مکتلب ملارکسلللیسلللم، ظهور   بله ملالکیلت جمعی را در پی م لال روی کلار  اصللللل حقوقی احترام 

رسللند لیکن به واق  لایتغیر بدین ترتیب اصللول کلی حقوقی گرچه جاودانی به نظر می  .(35)صللادقی،داشللت 

کنند. بردگی اصل کلی حقوق سنتی بود، اما  های جوام  انسانی این اصول نیز تغییر مینیستند و با تغییر پارادایم

 .(203)جعفری تبار،آن نشسته است امروزه حریت به جای  

اما ویژگی سلوم آن یعنی ضلروری بودن بدین معناسلت که این اصلول وریق حرکت انسلان به سلوی عدالت و 

 شوند.آزادی هستند و ضرورت وجود انسان محسوب می

دکترین و رویه قضلایی به عنوان دو منب  اصللی کشلف اصلول حقوقی هسلتند. دکترین با تدوین اصلول حقوقی،  

آید، بلکه مراج  قضلایی را در کوره راه مسلائل حقوقی یاری  نه تنها منبعی فیاض برای قانونگذاری به شلمار می

سلازی تحقق وحدت وور متقابل، اصلول حقوقی یاریگر عالمان حقوق در تفسلیر علمی و زمینهرسلاند. البته بهمی

کند و آن را با  قوقی خلا  قوانین را پر میهمهنین رویه قضلایی با الهام از اصلول ح  .(159)صلادقی،حقوقی اسلت 

ای از کاهد. آن در واق  آمیزهای موجر میسلللازد و از کهنگی و نقو قوانین به گونهتحولات اجتماع همگام می

قدرت و عدالت است که نه خشکی و جمود قانون را دارد و نه ابهام عدالت را، حقوقی زنده و شاداب و نهالی 

در مقابل آرای قضلایی نیز باید در راسلتای اصلول حقوقی باشلد  .(575الف،  1385توزیان،  )کاپذیر اسلت انعطام

تواند به رویه تبدیل شلود که مبتنی بر اصلول حقوقی باشلد. از کند وقتی میو تصلمیماتی که دادرن اتخات می

 .(147ی،)صادقتوان اصول حقوقی را راهنمای رای قضایی و پایه رویه قضایی دانست این روست که می

اما در ارتبا  اصلللول حقوقی با عرم باید گفت که آن چیزی غیر از عرم اسلللت و در بسلللیاری از موارد با  

یکدیگر متفاوت هسلتند. در عرم، تکرار، عنصلر مادی و رکن شلکل دهنده اسلت، اما در اصلول حقوقی تفکر و 

اما اصللول حقوقی از اندیشلله  گیرد  آید. عرم از توق سللاده مردم نشللات میتعقل محور اصلللی به شللمار می

ای وجود دارد. عرم گرچه سلازنده اصلول  . با وجود این، بین اینها رابطه(154)صلادقی،شلودفیلسلوفان ناشلی می

ای از اصلول حقوقی نیسلت، ولی نمایانگر اصلولی اسلت که در وجدان اجتماعی موجود اسلت و نیز مفسلر پاره

ار تمیز عرم معتبر از عرم نامعتبر اسلت. در عرم معتبر کلی و مجرد اسلت. از ورم دیگر اصلول حقوقی معی

باشلد. با وجود این، در موارد تعارض عرم و اصلول حقوقی،  اصلول حقوقی به عنوان جهت اسلتعلائی آن می

دادرن باید اصل حقوقی را مقدم بداند، چرا که توسل جستن به عرفهای خا  و در عین حال متعدد و دوری 

الملل عمومی اغلب عرم بر سلازد، با این همه در حقوق بینقی را با خطر مواجه میجسلتن از اصلول، نظم حقو 

 .(158-155)صادقی،  اصول حقوقی مقدم است 
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اصللول حقوقی همهنین در مقام تفسللیر قانون به عنوان راهنما کاربرد زیادی دارد و اسللتناد به آن در تفسللیر بر 

تواند دادرسلان را از اتهام تبعیت از امیال آرا  قضلایی میافزاید. توسلل به اصلول حقوقی در وزن اسلتدلال می

آیین دادرسلی مدنی محاکم را مکلف سلاخته تا در صلورت  3ماده   .(160-144)صلادقی،  شلخصلی خود مبرا سلازد

سللکوت، نقو، ابهام و تعارض قوانین موضللوعه به مناب  معتبراسلللامی، فتاوی معتبر و اصللول حقوقی رجوع  

قانون اسلاسلی همین مضلمون آمده اما اصلول حقوقی از  167صلادر نمایند. البته در اصلل کرده و حکم قضلیه را 

آن محذوم اسلت. در اینجا باید گفت که در موارد مواجهه با دو فتوای  متعارض، دیوان کشلور حق نقه هیچ 

قوقی سلازگار  توان گفت که فتوایی مقدم اسلت که با اصلول حکدام را ندارد اما با افزوده شلدن اصلول حقوقی می

 .(195)صادقی،  و موافق باشد

 

 رابطه قانون با افق تاریخي و انتظارات عمومي -4

شلوند. افق تاریخی دایره  قواعد حقوقی در مرز افق تاریخی و اصلول حقوقی ملهم از عدالت و آزادی متولد می

مسلیر تاریخیت انسلان دائما تلون گیرد که در وسلیعی از عرفها، مصلالح و انتظارات و عقاید عمومی را در بر می

شلود و یابد. آن یک پرده جدیدی از واقعیتهاسلت که شلبیه نسلیم باد در اعماق جان مردم حس میو تطور می

ها نامید. توان تطور افقاز این رو، تاری  زندگی انسلان را می  رسلاند.حس حقوقی خاصلی را به مشلام آنها می

ها چگونه باید برخورد کند؟ و ویژگی  ن این اسلت که قانونگذار با افقبحث اسلاسلی درباره وضل  و تحول قانو 

 ها چگونه قابل جم  است؟متناقو قانون یعنی اجرای قطعی و تحول قطعی در اجر افق

کند. توجه  توجه نیست ولی به آنها هم اکتفا نمیتوان گفت که قانونگذار با آنکه به واقعیتها بیدر مقام پاس  می

سللازد. یکی از توجهی به آن، زندگی را خشللک میگیرد و بیتاریخی، فاعلیت را از قانون میصللرم به افق  

مشلکلات اصللی قوانین تسلری و تعمیم عناصلر ماهوی یک افق به افق دیگر اسلت که در نتیجه عدم تحول و 

آداب و رسللوم، شللود. از نظر منتسللکیو، قوانین هر قوم باید با اصللول اقلیمی، اخلاقی، تغییر قانون حاصللل می

عقاید دینی و اسلللتعداد آن قوم متناسلللب باشلللد. این مناسلللبات را باید قانونگذار بیابد و رعایت کند. اما اگر  

 .(286، 1383)فروغی،  ماندشود و محترم نمیقانونگذار نیابد و رعایت نکند قوانینش اجرا نمی

اجیر واقعیتهای خارجی هسلتند؟ هر جامعه لذا مسلئله اصللی این اسلت که بایدهای قانونی تا چه اندازه تحت ت

 انتظارات  و ضلوابطی مخصلو  به خود دارد که وی قرنها حیات اجتماعی خا  پدید آمده و دائما در حال 

تحول اسلت. حقوق باید به این انتظارات توجه کند، زیرا برای آنکه قوانین موضلوعه در کشلوری دوام داشلته 

رد باید با انتظارات عمومی مردم آن یعنی با سلنتها، عقاید مذهبی، ضلوابط  باشلد و مورد احترام و عمل قرار گی
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فرهنگی، آداب و رسللوم و سللایر عوامل اجتماعی هماهنگی و سللازش داشللته باشللد. البته وضلل  قوانین جدید 

. در (99)صللانعی، ممکن اسللت خود در روحیه و انتظارات عمومی تاجیر کرده و پس از مدتی آنها را تغییر دهد

ورم و مراجعله مسلللتقیم بله قوه مقننله از ورهلای دموکراتیلک وجود مطبوعلات آزاد، رادیو و تلویزیون بیکشللل 

. در بعضلی کشلورها مرسلوم اسلت که به (165)صلانعی،وسلایل تبلیغ و اشلاعه ماهیت انتظارات عمومی مردم اسلت 

ه و نظر مردم را نسللبت به گیری به عقاید عمومی مراجعهنگام وضلل  قواعد و مقررات، از وریق آمار و نمونه

در انگلسلتان در هنگام وضل  قانون دوگونه اوراق  .(90)صلانعی،کنندقانون و قاعده پیشلنهاد شلده اسلتفسلار می

شلود که تصلمیم دولت نسلبت به موضلوع مشلخو بوده  کنند. اوراق سلفید وقتی منتشلر میسلفید و سلبز منتشلر می

گیرد. در حالی که اوراق سلللبز وقتی  و این تصلللمیم برای نقد و ارزیابی عمومی در معرض  دید مردم قرار می

حل خاصلللی انتخاب نکرده و برای یافتن بهترین و وز نسلللبت به موضلللوع راهشلللود که دولت هنمنتشلللر می

 .(150، 1385)شیروی،  کندحل به فراخوان عمومی اقدام میترین راهمناسب 

وور مسللتقیم مورد توجه و عنایت  از نظر دکتر صللانعی  در نظام جمهوری اسلللامی ایران انتظارات عمومی به

سلت که با توسلل به احکام خا  مذهبی اسللامیت زندگی مردم را حفك نیسلت و سلعی مقامات بیشلتر در آن ا

ها از ضللوابط مورد قبول نظام جلوگیری کنند. مشللکل قضللیه آن اسللت که کنند و از انحرام و گمراهی توده

هماهنگی ندارد. به این خاور به جای آنکه    انتظارات عمومی مردم ایران تغییر کرده و گاهی با قوانین موضلوعه

شللود آنها را به زور به قوانین موضللوعه را با ویب خاور و عشللق و اعتقاد بپذیرند، گاه دولت مجبور می مردم

 (.155گردد. )صانعی،واجه میهای مردم ممردم تحمیل کند و بعضا با مقاومت یا اعتراض توده

بردی و راهکاری تمییز داد. نکته قابل تکر در اینجا این اسلت که برای تغییر و تحول قوانین باید بین قوانین راه

قوانین راهکاری که ناظر به افق هسللتند قابل تغییرند اما قوانین راهبردی که ناظر به اصللول حقوقی و عدالت و 

آزادی هسلتند قابل تغییر نیسلتند. لذا قوانین به دو صلورت قابل نقد هسلتندا یا بر مبنای اصلول حقوقی هسلتند اما  

 کنند.اعتنایند و فقط به افق توجه میول حقوقی بیاعتنایند، یا به اصبه افق بی

اصلطلاح دیگری که در این مورد در قانون با آن مواجه هسلتیم  مصللحت  اسلت. بنتام همه حقوق را مصللحت 

دانلد و آن را بله مفهوم فراهم نمودن حلداک ر شلللادی، للذت و سلللود برای بیشلللترین افراد جلامعله تلقی می

گرایی در حقوق، توجه به نتیجه در قضلاوت از مصلادیق مصللحت مکتب مصللحت از نگاه   .(54)صلانعی،کندمی

،  1387)انصاری،است و  هدم اصلی حقوق جم  کردن و همگام ساختن مصلحتهای گوناگون و متعارض است 

تواند ابراز دسلت حاکمان  گوید آن ضلابطه مسللمی ندارد و لذا می. ابوحنیفه مصللحت را قبول ندارد و می(71

اما چیزی که در مورد مصللحت  .(238، 1385)محمدی، های نامشلروع و ظلمشلان باشلدجیه خواسلتهبرای تو 

توانند موجه تلقی حائز اهمیت اسلت خود مصللحت نیسلت بلکه آرمانهایی اسلت که بر مبنای آنها مصلالح می
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تواند ی میگرایعهشلوند، برهمین اسلان مصللحت در مفهوم   رای و سلود حداک ر مردم  فقط در سلاختار جام

 موجه تلقی شود.

 

 رابطه قانون و عرف -5

ای  ای از آنلان بله عنوان قلاعلدهای اسلللت کله بله تلدری  و خود بله خود، میلان همله مردم یلا گروه ویژهعرم قلاعلده

آوری و نلانوشلللتله بودن از ویژگیهلای قواعلد عرفی  آور مرسلللوم شلللده اسلللت. للذا دیرینگی، دوام، الزامالزام

. از نظر ماکس وبر، عرم رویه مسلللط و پایدار زندگی اجتماعی اسللت که در تعارض (152)صللادقی،  اسللت 

ای که . واژه(181، 1382)بندیکس،ماندباورهای عامیانه با افکار روشللنفکری و ضللد روشللنفکری بر جای می

بله   همواره در کنلار عرم مطرح اسلللت  علادت  اسلللت. تفلاوت عرم و علادت در این اسلللت کله عرم نلاظر

فراوبیعت و عالم اعتباری اسلت و جهت اسلتعلایی دارد اما عادت ناظر به وبیعت و دارای وجه جابت اسلت، اما  

چون جنبه فراوبیعی انسلان با آنکه غیر وبیعت اسلت اما در عین حال جدای از آن نیسلت، لذا گاهی عرم در 

د. به نظر ژنی، حقوقدان فرانسلوی، عرم شلود اما در واق  آن دو یکی نیسلتنحالت انطباق با عادت ملاحظه می

دهد و همین احسلان اجباری بودن مجموعه وقایعی اسلت که وجود یک حس حقوقی را بین مردم نشلان می

 .(188، 1374)کاتوزیان،  سازدعرم است که آن را از سایر عادات و رسوم ممتاز می

های مرکزی ایجاد که بوسللیله اندام  تفاوت عرم با قانون هم در این اسللت که قانون موجود هدفمندی اسللت 

)کلسلن،  شلودهدم غیر متمرکزی اسلت که توسلط خود گروههای حقوقی ایجاد میشلود اما عرم موجود بیمی

گویند قانون تصلمیم یکطرفه اسلت که فقط بیان کننده اراده و علاقه قانونگذار هواداران عرم می .(109، 1387

سللت که محصللول تجربه اسللت و در نتیجه با نیازهای گروههای  ای خود جوش ااسللت، حال آنکه عرم رویه

گذارد. . عرم در مراحل وضل ، تفسلیر و اجرا  بر قانون اجر می(115، 1386)ترویه، کنداجتماعی بهتر تطبیق می

ب، 1385)کاتوزیان،  دانندبرخی از متفکران نظیر دورکیم اصللا حقوق را ناشلی از عرم و وجدان اجتماعی می

نظر لوی برول، عرم نیروی حیلاتی نهلادهلای حقوقی اسلللت و ویف اجرایی نلامعینی دارد. از نظر او از    .(262

در انگلسلتان و  .(55، 1385)لوی برول،عرم یک منب  در میان سلایر مناب  نیسلت بلکه آن تنها منب  حقوق اسلت 

شلللمارند. اک ر احکام اسللللام هم ناظر به نامند و آن را ماخذ قانونگذاری میآمریکلا عرم را قانون عمومی می

عرم و امضللایی هسللتند. پیامبر اکرم ) ( برخی عرفهای صللحیح و عقلایی از قبیل معاملات رای  در میان 

د و برخی عرفها نظیر معاملات ربوی را من  کرد.  مردم، شلللرکتها، مضلللاربه و وجوب دیه بر عاقله را تایید کر

کند و آن را از حالت جمود و رکود به پویایی و بدین ترتیب عرم همواره قوانین را تفسلللیر، تایید وتعدیل می
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در حقوق ملدنی نیز عرم تلا جلایی کله منطبق بلا قلانون بلاشلللد معتبر  .(61،59،58،  1387)فیه،داردتحرك وا می

نامه و کند. تصللویب وارد، خود قانون نیز مسللائل را به عرم و عادت رجوع و احاله میاسللت و در بسللیاری م

هلای قلانونی نیز در جهلت نزدیلک سلللاختن قواعلد کلی قلانونی بله موارد جزئی و عملی یعنی عرم نلاملهآیین

 .(96)دل وکیو،  هستند

نگرد و عرفهای معتبر و به آن میبا همه این اوصلللام، قانون در مقام مواجهه با عرم از منظر عدالت و آزادی 

دهد، لذا قدرت عرم هیهگاه با قانون برابر نیسلت و دادرن مسللم را از عرفهای نامعتبر و غیرمسللم تمیز می

تواند به وور مسلتقیم به آن اسلتناد کند که قانون مجاز شلناخته باشلد و هیچ قانونی اقتدار نسل  قانون را وقتی می

با وجود این، عدم اجرای یک قاعده حقوقی یا متروك شدن آن مسلما    .(197،  1374)کاتوزیان،دهدبه عرم نمی

 .(57)لوی برول،ناشی از وجود یک عرم است 

 

 بایدها و واقعیتها عدم تعّین حقوقي، زمینة تلاقي -6

برخی حقوقدانان معتقدند که حقوق صلرفا یک امر تفسلیری اسلت و علامتها، هشلدارها، کلمات و جملات هیچ 

دلایل حقوقی خصلوصلام و دلایل عموما قادر نیسلتند تا نتای   .  (22)انصلاری،معنای روشلن و آشلکاری ندارند یک

. از دیدگاه هارت، قانونگذار چون  (29)انصللاری،اند توجیه کنندرا به وور کامل و بدان گونه که اسللتنبا  شللده

بینی کند و تواند اتفاقات آینده را پیشمیدانش و آگاهی کافی درباره اوضلاع و احوال و احتمالات آینده ندارد ن

. لذا قواعد حقوقی خواه به (33)انصللاری،انجامداین ناتوانی او به عدم قطعیت و نامتعین شللدن هدم قانون می

موجب قانون ایجاد شللده باشللند و خواه بوسللیله رویه قضللایی، ممکن اسللت در مقام اعمال بر برخی دعاوی،  

داند. منظور او از فضللای آزاد نامتعین شللوند. از این رو او قواعد حقوقی را حاوی وصللف   فضللای آزاد  می

ن و سلایر مقامات رسلمی گذاشلته شلده اسلت تا متناسلب با  قوانین، فضلایی اسلت که تکمیل آن بر عهده دادرسلا

اوضلاع و احوال هر قضیه از جمله با استفاده از روشهای تفسیر، ابهامات مطرح شده را برورم سازند و آنها در 

 .(32)انصاری،توانند از ملاحظات اخلاقی و نظایر آن استفاده کنندتکمیل این فضا می

بینی یک نتیجه رسلمی از عدم تعین حقوقی وضلعیتی اسلت که در آن قابلیت پیشاز نظر آنتونی داماتو، منظور  

 .(34)انصاری،ای بوسیله وکلای خبره پنجاه درصد باشدمورد انتظار از قاعده

شلوند زبان اسلت، زیرا زبان همواره در مقایسله با فکری که در از جمله عللی که سلبب عدم تعین حقوقی می 

بندی آنهاسللت پیهیدگیهایی دارد که از ای که روح بشللر درصللدد قالب سللت. معانیصللدد بیان آنهاسللت فقیر ا

، به همین دلیل مدت زیادی اسللت که برخی  (41)انصللاری،رونداحتمالات مورد نظر بیان کننده معانی فراتر می
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کنند تا یک زبان حقوقی کاملا روشلللن و واضلللح را جایگزین زبان روزمره و اندیشلللمندان حقوقی تلاش می

رود، معمولی سلازند،زیرا زبان حقوقی زبان حجت اسلت و برای بیان منظورهای عقلانی و تهنی آدمی بکار می

 .(164)جعفری تبار،اما زبان روزمره عرم زبان حاجت است که هدم از آن فقط ایجاد ارتبا  است 

بر مصلادیق متعدد    علت دیگر عدم تعین حقوقی، تات کلی بودن قواعد حقوقی اسلت. یک امر کلی قابل اولاق

قلانون ملدنی در مورد لزوم معین بودن مبی  کلی و علدم لزوم    279و    351اسلللت. بر مبنلای ملاکی کله در مواد  

کند که آن معین باشللد که در توان گفت که کلیت قاعده حقوقی ایجاب میمشللخو بودن آن آمده اسللت می

نیسلت مشلخو باشلد یعنی نباید مقید به فرد یا    مورد چه کسلانی و یا چه چیزهایی باید اعمال شلود، اما لازم

. بر همین اسللان  (53،  1374)کاتوزیان،اشللخا  مشللخو باشللد و مفاد آن با یکبار انجام شللدن از بین برود

تر آن اسللت که بگوییم عدم تشللخو  توان گفت که حقوق تعین دارد اما تشللخو ندارد. لذا تعبیر صللحیحمی

ین، هردو صلللف علدم تعین وعلدم تشلللخو در مورد قواعلد حقوقی  حقوقی نله علدم تعین حقوقی. بلا وجود ا

 مصداق دارد.

 

 جایگاه تفسیر در حقوق -7

قواعد کلی و نامتعین حقوقی برای آنکه بتوانند درباره وقای  ملمون خارجی قابل اجرا  باشند یک کار تکمیلی 

تفسللیر برای پر کردن خلا  بین بایدها و   .(54)دل وکیو،شللودلازم اسللت که از آن به تفسللیر حقوقی تعبیر می

باشلد. بحث اسلاسلی در مسلئله تفسلیر این اسلت که آیا آن باید واقعیتهای حقوقی اسلت و عامل ایجاد حقوق می

بر مبنای نیت قانونگذار صلورت بگیرد یا بر مبنای عدالت و آزادی و اخلاق ؟ و آیا دیدگاههای شلخصلی مفسلر 

تفسلیر تحت اللفظی، که فقط از  -وور کلی سله گونه تفسلیر رای  اسلتا الف؟ بهکند یا نهدر تفسلیر دخالت می

کوشلد با اسلتفاده از اسلناد و مدارك مربو   تفسلیر تاریخی، که می -پردازد. بروی الفاس قانون به تفسلیر آن می

لمی  تفسلیر ع  -به زمان وضل  قانون و بح های صلورت گرفته در مجلس، به قصلد واقعی مقنن دسلت یابد.  

 .(143)صادقی،کوشد قانون را بر پایه نیازهای جامعه و عدالت و آزادی تفسیر کندآزاد، که می

 .(130)ترویه،دهدشلود و به بحث خاتمه میویژگی اسلاسلی تفسلیر حقوقی این اسلت که به یک تصلمیم منجر می

اسللامی اسلت. مفاد قانون اسلاسلی شلرح و تفسلیر قوانین عادی در صللاحیت مجلس شلورای  73بر مبنای اصلل  

کنند نیسللت. با این همه اعتبار تفسللیر این اصللل مان  از تفسللیری که دادرسللان در مقام تمیز حق از قوانین می

 .(65)راس ،قضایی توسط دادرسان محدود به همان دعوی است 
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 قضاوت، عامل پیوند بایدها و واقعیتها -8

ملان اخلاقی پیهیلده  وفلاداری بله قلانون  راهبری از دیلدگلاه فولر، قضلللاوت یلک امر هلدفلدار اسلللت کله بلا آر 

گرایی حقوقی تصلمیمات دادرسان، خواسته یا ناخواسته  . در عین حال از دیدگاه مکتب واق (65)راسل ،گرددمی

آیین دادرسلی  565. ماده  (36)انصلاری،شلودبر مبنای باورهای شلخصلی، سلیاسلی یا اشلراق و شلهود آنها اتخات می

قانون تجارت، دادگاه را مکلف را به رعایت عدل و انصللام کرده اسللت. بر همین  571سللابق و   1318مدنی  

ترین نتای   کند و به مسللخرهاش خار  میاسللان اجرای ماشللینی صللرم قاعده، حقوق را از مجرای وبیعی

یک . در رویکرد منصلفانه انسلان م ل شلی وبیعی در (55)دل وکیو،یابدرسلد، لذا کاربرد انصلام ضلرورت میمی

گیرد.  شلود بلکه واقعیتهای انسلان در ارتبا  با مرکز معنا و بایدهای او مورد بررسلی قرار میلحظه ارزیابی نمی

بنلابراین در این رویکرد، تفکیلک اعملال بیرونی از اعملال درونی غیر قلابلل قبول اسلللت و دلیلل این امر موازاتی  

دیگر ادراك یک عمل منحصللرا بیرونی که فاقد  اسللت که بین عالم مادی و عالم روحی وجود دارد. از سللوی 

معنی و محتوای روحی باشلد ممکن نیسلت، چه در صلورت فقدان عنصلر روانی، ما با یک پدیده سلاده وبیعی 

 .1شودمواجه خواهیم شد و نه یک  فعل . لذا در حقوق جزا  و قراردادها به قصد افراد بیش از پیش توجه می

ند به رویکرد منصفانه دست یابد روش پدیدارشناسی است. بر مبنای این روش توااما روشی که در قضاوت می

تواند عمل واق  شلده از ناحیه او را مورد شلناخت  قاضلی صلرفا در صلورت بازسلازی مرکز معنای شلخو می

قرار دهد. این روش در عین حال چون یک روش علمی و عینی اسللت امکان نقد و تجدیدنظر رای قاضللی را 

سللازد. با وجود این، در ک یری از موارد به ویژه دعاوی حقوقی رای قاضللی مبتنی بر کشللف واق   مینیز فراهم 

 نیست و به نظم عمومی محدود است.  

 

 نتیجه گیری-9

حقوق مرتبه ای از مراتب وجود انسللان می باشللد  انسللانها به لحاس وجودی همواره میان آرمان و واقعیت در 

اهنمای انسلان در مسلیر حرکت به سلوی کمال و پیشلرفت هسلتند اما در عین حال دیالکتیک می باشلند  آرمانها ر

از مسلیر واقعیتها عبور می کنند، بدون توجه به واقعیتها، اسلاسلا آرمانخواهی انسلان متوقف می شلود و بدون الهام 

از ارتبا  میان آرمان از آرمانها، واقعیتها راه به سلوی کمال و پیشلرفت نمی یابند.بنابراین حفك، تنظیم و مراقبت  

و واقعیت یک امر حیاتی برای وجود انسلان می باشلد.در حوزه حقوق نیز بر همین منوال توجه به ارتبا  آرمان 

گروهای سلیاسلی این امر مغفول می افتد لذا  حاکمیت  و واقعیت امری ضلروری اسلت و چون غالبا در جنجال 
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به قلمرو فلسللفی انتقال یابد و   و قانونگذاری  حقوقیضللروری اسللت که اصللل مسللأله از حیطه قلمرو صللرفا  

حقوقی باشلند و بر همین   فیلسلوفان حقوق متولی رصلد و تنظیم دائمی ارتبا  میان آرمان و واقعیت در عرصله

رعایت    مبنا نسللبت به متناسللب سللازی قوانین با تحولات جامعه اقدام شللود چرا که در هر شللرایط اجتماعی،

وری و حیاتی اسلت و اینکه آیا انسلانها در شلرایط عدالت و آزادی قرار دارند یا خیر،  عدالت و آزادی امری ضلر

 یک مسأاله وجودی انسان برای همه زمانهاست.
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